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قابل تفکیک نیست. همچنین این فهم در خلال سه وجهِ منتسب، یعنی انتساب 
آن به دین، خدا، و همچنین معمار بوده است؛ به گونه  ای که باور الکساندر به وجود 
وحدت در جوهر ادیانْ موجب گردید فهم وی از معماری دینی وابسته به وجود 
کیفیت وحدت و یکپارچگی این معماری با جهان و تمایل به عدم انقطاع از آن باشد. 
همچنین تأکید الکساندر بر فهم معماری دینی از طریق نسبتی است که در خلال 
یک پرسش اساسی بین این معماری و خدا ظاهر می  شود: »آیا این معماری بهترین 
هدیه به خداست؟« در نظریات این معمار همچنین معماری دینی در نسبت با معمار 
و فضائل اخلاقی اش است و پرهیز معمار از خودمحوری   و خودستایی و پرورش 
فروتنی به وحدت معماری او با جهان و درنهایت خلق معماری دینی می  انجامد. 

مقدمه 
در عصر حاضر »معماران« هنگام مواجهه با عبارت »معماری دینی« 
در وهلۀ نخست آن را عبارتی روشن می یابند و تصور می کنند که 
مقصود خود و دیگران را از ادای آن دریافته اند؛ اما با نگاهی دقیقْ 

چکیده
در  را  متمایزی  و  گوناگون  افهام  هنرپژوهان  و  دین  پژوهان  امروزه 
خصوص عبارت معماری دینی مطرح کرده اند و معمارانْ تحت تأثیر 
ایشان به فهمی از معماری دینی دست یافته  اند. اما افهام ایشان بعضاً به 
حدی ناروشن است که مشخص نیست که نزد معمار، معماری دینی به 
چه معنایی است و او از چه جهت و با چه مرادی آن را به کار می  برد. 
در بین معماران، کریستوفر الکساندر، یکی از نظریه  پردازان و معماران 
مؤلف، به مفهوم معماری دینی توجه خاصی داشته است. او این فهم 
را در فصل »صورت خداوند« از جلد چهارم کتاب سرشت نظم خود 
جمع  بندی کرده است. در این پژوهش به تحلیل فهم وی از معماری 
دینی و ابعاد مختلف مواجهۀ این معمار با این عبارت پرداخته می شود تا 
فهم این معمار صاحب  نظر از معماری دینی برای معماران روشن گردد. 
پژوهش به لحاظ هدف بنیادی ـ نظری و از نظر راهبرد کیفی است. 
از بین پژوهش  های کیفی، روش پدیدارشناسی با رویکرد هرمنوتیک 
گردآوری  روش  های  لحاظ  از  همچنین  شد.  برگزیده    پدیدارشناسی 
از  الکساندر  فهم  نتایج،  بنابر  است.  کتابخانه  ای  پژوهش  اطلاعات، 
معماری دینی با فهم او از معماری و معماری خوب به صورت قاطع 
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پرسش اصلی پژوهش 
۱. فهم کریستوفر الکساندر از عبارت 

معماری دینی چگونه است؟ 
با  الکساندر  کریستوفر  مواجهۀ   .۲
معماری دینی با تأکید بر چه وجوهی 

از آن بوده است؟

5. ChristoPher Alexander 
)1936-2022)
6. The Nature of Order
7. The Luminous Ground: The 
Nature of Order
8. Our Present Picture of the 
Univers.
9. Clues from the History of 
Art
10. The Existence of an “I”
11. The Face of God
12. .Philip Ball (1962- )
13. Nikos Salingaros (1952- )
14. .Brian Goodwin (1931- )
15. Ian Stewart (1945- )

16. ناهیــد مهاجــری و شــیوا قمی، 
»رویکــردی تحلیلــی بــر نظریه  های 
از  الکســاندر  کریســتوفر  طراحــی 
یادداشت  هایی بر ترکیب فرم و زبان الگو 
تا مفاهیم جدیدی از نظریۀ پیچیدگی«، 
هویــت شــهر، دورۀ 2، ش. 2 )بهار و 

تابستان 1387(: 56-45.
17. کریســتوفر الکساندر، سرشت نظم، 
ج1: پدیدۀ حیــات )تهران: پرهام نقش، 

 .)1390
18. ضحــی ندیمــی، »پژوهشــی در 
چیســتی مرکز و نقش آن در آفرینش 
ارشد  پایان  نامۀ کارشناســی  معماری«. 
معماری )یزد: دانشگاه یزد، دانشکدۀ هنر 

و معماری، 1390(.
19. مهســا رحمانی و امیــن نادرنژاد، 
»بازشناسی توانایی احساس برای خلق 
یک معمــاری زنده با اســتناد به آرای 
کریســتوفر الکســاندر«، صفه، ش. 62 

)پاییز 1392(: 18-7.
20. رضا سیروس صبری و علی اکبری، 
»مفهوم نظم، کریستوفر الکساندر و علم 

از  وقتی  که  جایی  تا  می  یابند؛  بسیاری  ناروشن  تصورات  و  ناواضح  تفاسیر 
شود،  پرسش  در جملاتشان  عبارت  این  به کارگیری  در خصوص  ایشان  مراد 
نمی  توانند به صورت دقیقی مشخص کنند که کاربرد آن از چه جهت و در چه 
معنا بوده  است. به راستی امروزه معمار چه نوعی از معماری را با نام معماری 

دینی پذیرفته است؟ 
دستیابی و دقت دهی به فهم معمار از عبارت معماری دینی زمانی اهمیت 
بیشتری می  یابد که وی خود را با مجموعۀ وسیعی از افهام و تفاسیرِ بعضاً متمایز 
و تلقی  های گوناگون از معماری دینی مواجه می  بیند. این افهام و تفاسیر را نیز 
اغلب دین  پژوهان و یا هنرپژوهان عرضه کرده اند و ما کمتر به فهمی از معماری 

دینی برخورده  ایم که از طرف یک معمار باشد.
کریستوفر الکساندر5، معمار مؤلف و نظریه  پرداز پرآوازۀ امریکایی اتریشی تبار، 
یکی از معمارانی است که در مطالعات خویش به فهمی از معماری دینی دست 
عرصۀ  در  او  فعالیت  های  و  تجارب  حاصل  می  توان  را  فهم  این  است.  یافته 
معماری دانست که وی آن را در چهار مجلد کتاب سرشت نظم6 منتشر کرد. 
باورها و  از  الکساندر و تجمیعی  آثار  از مهم  ترین  بتوان  این مجموعه را شاید   
عنوان  با  مجموعه،  این  چهارم  جلد  دانست.  معماری  خصوص  در  نظریاتش 
سرشت نظم: زمین نورانی7، مشتمل بر دو بخش است. نویسنده در بخش اول 
تاریخ  از  از جهان«8، »سرنخ  هایی  ما  کنونی  در فصولی چون »تصویر  کتاب، 
تشریح  کلیاتی  قالب  در  را  خویش  نظریات  "من"«10،  یک  »حضور  و  هنر«9 
کرده و به نوعی زمینه  ساز ورود به مباحث بخش دوم کتاب می شود. بخش دوم 
این کتاب را می  توان چکیدۀ باورها، تجربیات، و نظریات او دانست. نویسنده 
در فصل آخر از بخش دوم با نام »صورت خداوند«11 به جمع  بندی فهم خود از 

معماری دینی پرداخته است. 
از منظر معمار و همچنین  به فهم معماری دینی  به اهمیت توجه  با نظر 
تفاسیر مختلف و متمایز موجود از معماری دینی در حوزه  های مختلف علوم و 
با توجه به سروکار داشتن انکارناپذیر معماران با مفهوم معماری دینی، اکنون 
نگاهی دقیق و توجه به آن ضروری می  نماید، بنابراین مسئلۀ اصلی پژوهش 
معماری  مقام  در  دینی،  معماری  از  الکساندر  فهم  تحلیل  و  مطالعه  حاضر 
ابعاد مواجهۀ وی با آن است. در این پژوهش، با  صاحب  نظر در این حوزه، و 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1405400/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%84%d9%82-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1405400/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%84%d9%82-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1405400/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%84%d9%82-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1
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علم به اینکه تحلیل آراء الکساندر در هر جلد، فصل، و بخش از 
چهار مجلد سرشت نظم نیازمند مطالعه و بررسی سایر جلدها و 
فصول، و آشنایی با نظریات، اصطلاحات، و مفاهیم مطروحه در 
آنهاست، ضمن ذکر مقدمات و مبانی لازم، به مطالعه و تحلیل 
جمع  بندی الکساندر در باب معماری دینی در فصل نامبرده از 

کتاب سرشت نظم پرداخته شده است. 

1. پیشینۀ تحقیق 
ازآنجاکه هدف در این پژوهش تحلیل فهم کریستوفر الکساندر 
اندیشه  های  به  آنها  در  که  تحقیقاتی  است،  دینی  معماری  از 
الکساندر و یا به صورت خاص به تحلیل افهام موجود از معماری 
پیشینۀ  باشند،  پرداخته  الکساندر،  دیدگاه  از  به خصوص  دینی، 

این پژوهش به شمار می  روند. 
الکساندر  اندیشه  های  خصوص  در  فراوانی  پژوهش  های 
حاصل  پژوهش  ها  این  از  کثیری  شمار  است.  انجام   پذیرفته 
اندیشه  ها  این  یا شرح  و  نقد  به  که  است  غیرمعمارانی  تلاش 
نیکوس  )فیزیک  دان(،  بال12  فیلیپ  گماشته  اند.  همت 
)زیست  شناس(،  گودوین14  برایان  سالینگروس13)ریاضی  دان(، 
از  افرادند. شماری  این  ازجملۀ  )ریاضی  دان(  استوارت15  یان  و 
در  است.  شده  مطرح  معماران  سوی  از  نیز  موجود  تحقیقات 
پژوهش حاضر از میان این تحقیقات نگاهی تحلیلی به نظریه  های 
نظم:  سرشت  اول  جلد  ترجمۀ  الکساندر16،  کریستوفر  طراحی 
خلق  در  احساس  توانایی  او18،  نزد  مرکز  فهم  حیات17،  پدیدۀ 
معماری از منظر وی19، تلاش برای تعریف نظم در علم جدید 
و همچنین نزد الکساندر20، اثرپذیری الکساندر از پدیدارشناسی 
نظر  الکساندر22 مورد  اندیشه  های  در  تهی  مفهوم  و  هایدگر21، 

بوده است. 
نوشتۀ  نیز  تحقیق  این  به  مرتبط  پیشینۀ  از  شماری  اما 
از جریان  های  بعضاً متأثر  یا غیرمعمارانی است که  معماران و 

فکری رایج زمان درصدد عرضۀ فهمی از معماری دینی بوده  اند. 
معماری  به  غیرمعماران  و  معماران  پرداختن  موجود،  افهام  در 
از  شماری  در  به طوری  که  است؛  نبوده  مشابه  همواره  دینی 
این افهام به صراحت و به صورت مستقیم به معماری  ای تحت 
عنوان »معماری دینی« اشاره کرده  اند و شماری دیگر به صورت 
که  داشته  اند،  اشاراتی  معماری  این  به  تلویحی  و  غیرمستقیم 
نظر  مد  گروه  دو  هر  پژوهش  به  مربوط  پیشینۀ  بررسی  در 

نویسندگان این پژوهش بوده است.
در بررسی افهام غیرمعماران از معماری دینی، اغلب افهام 
موجود از معماری دینی نتیجۀ نفوذ جریان سنت  گرایی به منزلۀ 
یکی از مهم  ترین جریان  های روشنفکری دینی است. شوان23، 
سنت  گرایانی  جمله  از  کوماراسوامی25  و  نصر،  بورکهارت24، 
با هنر، به تلاش در جهت تعریف هنر  هستند که در مواجهۀ 
طریق  این  از  و  پرداختند  دینی26  هنر  و  مقدس،  هنر  سنتی، 
بر افهام موجود از معماری دینی، به خصوص از نظر معماران، 
در  ایشان  عقاید  شارحان  و  سنت  گرایان  این  بوده اند.  اثرگذار 
بسیاری موارد هنر و معماری دینی را به وضوح از هنر و معماری 
قدسی متمایز دانسته و در معدود مواردی نیز این دو را در یک 
مقام پذیرفته  اند. نزد ایشان عموماً هنر قدسی قلب هنر سنتی 
است که با اعمال و مناسک روحانی مربوط به یک دین و پیام 
الهی سروکار دارد، و طریقی دست  یافتنی    تر به منبع حقیقت مهیا 
می  کند.27 از منظر سنت گرایان اگر هنر سنتی، در مقام هنری 
که حاضر در جای جای زندگی انسانی، به دور از تجمل پرستی و 
دل  مشغولی های دنیوی و عیاشی و یار دنیا و آخرت انسان است، 
به موضوعات دینی بپردازد و چنین خدمتی را وظیفۀ خود کند، 
هنر قدسی نامیده می شود؛ به بیانی دیگر، هنر قدسی ساحت 
ناب هنر سنتی است. هنر قدسی چونان وحی آسمانی به عناصر 
عبادی، آیینی، و باطنی سنت مربوط است، و برای آن خلق شده 

است که در عالی ترین سطح، حیات بشر را مملو از معنا کند.28

جدید«، صفــه، ش. 62 )پاییز 1392(: 
.41-31

21. نیر طهــوری، »آموختن از هایدگر: 
پدیدارشناســی در معماری تأثیر فلسفۀ 
هایدگر در نظریه پردازی معماری: هویت 
مــکان در نظریات کریســتین نوربرگ 
شولتس و کریستوفر الکساندر« کیمیای 
هنر، دورۀ 6، ش. 25 )زمستان 1396(: 

.92-73
22. نفیســه صرامی )و.(، »خاســتگاه 
مفهــوم تهی در اندیشــۀ کریســتوفر 
الکساندر«، اندیشۀ معماری، دورۀ 3، ش. 

6 )پاییز و زمستان 1398(: 43-29.
23. Frithjof Schuon (1907-
1998)
24. Titus Burckhardt (1908-
1984)
25. Ananda Coomaraswamy 
(1877-1947)

26. در این پژوهش معماری از اقســام 
هنر، و متعاقب آن معماری دینی از اقسام 

هنر دینی پنداشته شده است.
27. جــواد امین خندقی و ســیدرضی 
دیــدگاه  »نقــد  گیلانــی،  موســوی 
ســنت  گرایان در باب هنر ســنتی، هنر 
مقدس، و هنر دینــی«، معرفت ادیان، 
سال 6، ش. 23 )تابستان 1394(: 109.

28. ان  شــاالله رحمتی، هنــر و معنویت 
)تهران: متن، 1394(، 10.

http://kimiahonar.ir/article-1-1181-fa.pdf
http://kimiahonar.ir/article-1-1181-fa.pdf
http://kimiahonar.ir/article-1-1181-fa.pdf
http://kimiahonar.ir/article-1-1181-fa.pdf
http://kimiahonar.ir/article-1-1181-fa.pdf
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با این تفسیر، هنر سنتی و هنر قدسی نزد سنت  گرایان تجلی 
روحانیت یک ملت است. اما هنر دینی نزد ایشان چگونه است؟ 
و آیا آنچه از هنر دینی و یا به صورت خاص معماری دینی و 
با  نسبتی  است،  ایشان  نزد  سنتی  و  قدسی  معماری  همچنین 
دارد؟  است  پژوهش  این  پرسش  مورد  که  دینی  ای  معماری 
برای فهم ابعاد این پرسش باید بدانیم که آیا سنتِ سنت  گرایان 

مساوی با دین است؟ 
دین  و  نیستند  یکی  دین  و  سنت  سنت  گرایانْ  اعتقاد  به 
آن، هرچند دین  از  نه صورتی جامع  و  از سنت است  صورتی 
بسیاری  در  دارد.29  نزدیک  پیوندی  و  نسبت  سنت  با  همیشه 
می  شود  بیان  آراء سنت  گرایان  در  تأمل  های صورت  پذیرفته  از 
در  می تواند  چراکه  می دانند؛  دین  از  اعم  ایشان  را  سنت  که 
قالب    هایی ظاهر شود که لزوماً دینی نیستند؛ به طور مثال یک 
یابد.30  تجلی  اسطوره  و  منسک،  هنر،  در  است  ممکن  سنت 
پرسش مهم این است که سنت  گرایان بر مبنای چه فهمی از 

دین آن را از سنت تمییز داده و در مقام نازل  تری می  نشانند؟ 
عوامل  و  تجددگرایی  نفوذ  درنتیجۀ  سنت  گرایان  باور  به 
سنت  ستیز درون قلمرو دین، به خصوص در وضعیت بحران  زدۀ 
ابعادش  سطحی  ترین  و  خارجی  ترین  به  دین  غرب،  کنونی 
و  درک  از  دینی  ادبیات  و  هنر  سبب،  همین  به  و  فروکاسته 
فهم امر قدسی تهی شده است.31 با این تفاسیر، اگر دین را به 
خارجی  ترین و سطحی  ترین ابعاد آن و مناسک و شرایع دینی 
محدود نکنیم و به گوهر آن نظر داشته باشیم، هنر و ادبیات 
دینی را نیز می  توانیم تجلیگر امر قدسی بدانیم، کما اینکه در 
آراء سنت  گرایان نیز چنین هنر و معماری  ای در ادامۀ سنت  الله 
تفکری  چنین  درنتیجۀ  است.  گرفته  قرار  قدسی  معماری  و 
بورکهارت،  نصر،  چون  سنت  گرایانی  که  است  دین  به  نسبت 
و کوماراسوامی به تمایز هنر دینی با هنر قدسی و هنر سنتی 

اشاره می  کنند.

به فهم  پرداختن  از  این پژوهش پیش  آمد، در  آنچه  بنابر 
و  دین  از  پژوهش  مراد  تبیین  دینی،  معماری  از  الکساندر 
با  که  می  رسد  به نظر  آن  بر  علاوه  است.  ضروری  دین  باوری 
و  زبان صوری  بر  تمایل سنت  گرایان  و  تأکید  میزان  به  توجه 
ویژگی  های شکلی هنر، به خوبی می  توان علت تمایز هنر دینی 

با هنر قدسی و هنر سنتی را نزد سنت  گرایان تشریح کرد.
به اعتقاد نصر فلسفۀ هنر سنتی با معنای صورت  ها سروکار 
اهمیت  که  است  فهم صورت  سنتی  هنر  فهم  برای  و  دارد32 
وحیانی  سنت  یک  صوری  بیان  درواقع  سنتی  هنر  می یابد. 
بستر  در  بصری  الهیت  را  دینی  هنر  کوماراسوامی  است.33 
اصلی  ترین  دارد  عقیده  نیز  بورکهارت  می  خواند.34  غیرسنتی 
عاملی که بین هنر دینی و هنر قدسی جدایی می  افکند، شکل 
و صورت ظاهری است. از نظر بورکهارت برای اینکه هنری در 
زمرۀ هنر قدسی قرار گیرد و شایستۀ آن شود، علاوه بر اینکه 
موضوع آن باید از حقیقت روحانی و دینی نشئت گرفته باشد، 
زبان صوری آن نیز باید به همان حقیقت گواهی دهد و اگر جز 
بتوان در زمرۀ هنر دینی و مذهبی  باشد آن هنر را شاید  این 
می  توان  درمجموع  نمی شود.  قلمداد  قدسی  هنر  اما  داد؛  جای 
گفت از نظر بورکهارت، هنری که نه صورت و نه محتوای آن 
و هم  و هنری که هم صورت  است،  دنیوی  باشد، هنر  دینی 
محتوای دینی داشته باشد، هنر قدسی است. هنری که موضوع 
دینی داشته باشد هنر دینی است؛ اما چنان نیست که همواره 
کنار  در  آن  بیان  سبک  و  نحوه  که  زمانی  باشد،  قدسی  هنر 
محتوای آن دینی باشد، آن هنر را می  توان از اقسام هنر قدسی 
دانست؛ به بیان دیگر هنر قدسی هنر دینی است، اما هنر دینی 
تمایز، سنت  گرایان  این  واضح  بیان  برای  نیست.  قدسی  الزاماً 
از عصر رنسانس  اماکن مذهبی غرب را پس  به وفور معماری 
موضوع  به  معماری  این  ایشان  نظر  از  چراکه  می  زنند؛  مثال 
مذهب و دین با صورتی پرداخته است که آن را از زمرۀ هنر 

29. رنــه گنون، بحــران دنیای متجدد 
)تهران: حکمت، 1388(، 94.

30. ســید حســین اطهری و مرتضی 
منشــادی، »چیستی فلسفۀ سنت  گرایی 
با تکیــه بر آرا دکتر سیدحســین نصر، 
فلسفه  بنیان  ها«،  و  مضامین، دلالت  ها، 
و کلام اسلامی آئینۀ معرفت، سال 12، 

ش. 36 )پاییز 1392(: 31.
31. همان  .

32. سیدحســین نصر، در جست  و  جوی 
امر قدسی، گفت  وگوی رامین جهانبگلو 
با سیدحسین نصر )تهران: نی، 1385(، 

.340
33. امیر مازیار، »نسبت هنر اسلامی و 
از منظر سنت  گرایان«،  اندیشۀ اسلامی 
کیمیای هنر، دوره 1، ش. 3 )تابســتان 

.9 :)1391
کوماراســوامی،  کنتیــش  آنانــدا   .34
فلسفۀ هنر مســیحی و شرقی )تهران: 

فرهنگستان هنر، 1386(، 99.
35. تیتــوس بورکهــارت، هنر مقدس 
اصــول و روش  هــا )تهران: ســروش، 
1381(، 4؛ غلامرضــا اعوانی، حکمت و 
هنر معنوی )مجموعه مقالات( )تهران: 
گروس، 1375(، 319 و 331؛ حســین 
مهرپویا و مرضیه قاســمی، » تمایز هنر 
دینی و هنــر قدســی در آراء متفکران 
معاصر«، رهپویه هنــر، دورۀ 2، ش. 6 

)تابستان1387(: 13.
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اما هنر و معماری دینی  رانده است،  بیرون  و معماری قدسی 
محسوب می  شود.35 گویی تعبیر این دسته از سنت  گرایان این 
است که صورت در هنر قدسی و هنر سنتی از سنت برگرفته 
شده است، و نشان آن است و این در حالی است که صورت در 
هنر دینی از بستری غیرسنتی و درک جدید دین و تقلیل آن 
به مناسک و شرایع ظاهری برخاسته و ناشی از تفکرات مدرن 
و تجددطلبانه است. با این تفاسیر، می  توان این  گونه بیان کرد 
که سنت  گرایان پیش  گفته به تمایز بین صورت سنتی، صورت 
قدسی، و صورت دینی قائل هستند. اما از نظر شوان بین هنر 
دینی و هنر قدسی تمایزی وجود ندارد؛ چراکه به زعم او آنچه 
در هنر قدسی یا دینی اهمیت دارد، محتوای روحانی و معنوی 
آن است، و نه صورت ظاهری. وی هنر دینی و هنر قدسی را 
در یک سو قرار می  دهد و در نقطۀ مقابل آنْ به هنر دنیوی یا 
از حقیقت  دینی  هنر  زیبایی  نظر وی  از  اشاره می  کند.  عرفی 
برای  آن  فایدۀ  و  نمادین و رمزی،  زبان  معنوی، محتوا، دقت 
ویژگی  های  چون  عواملی  و  می  گیرد،  سرچشمه  آیینی  اعمال 
صوری و ظاهری که به افراد و ذوق شخصی آنان وابسته است، 

از ویژگی  های فرعی در هنر دینی محسوب می  گردد.36 
پوجین، معمار انگلیسی، معماری گوتیک را حاصل جامعه ای 
پاک و معماری راستین دینی در دین مسیحیت دانست و کلیسا 
را یک نهاد زنده برای نمایش بزرگی و جلال خدا معرفی و بر 
ارتباط بین هنر و دین تأکید کرد.37 تری، معمار انگلیسی، نسبت 
بین الهیات و معماری، یا به بیانی، دین و هنر را جست و رنگ 
باختن ترس از خدا و ایمان به او را دلیل نابخردی معماران در 

خلق هر نوعی از معماری دانست.38
معماری  از  معمار  فهم  با  مرتبط  جدید  پژوهش  های  از 
دینی نیز می  توان به پژوهش  های محققان در خصوص نسبت 
با دینی خاص اشاره کرد: رحیم زاده در پژوهشش به  معماری 
پرسش  با  مواجهه  ابعاد  و  دارد39  اشاره  هندو  معماری  حقیقت 

در  ایمانی  یا  و  را وضوح می  بخشد  »معماری هندو چیست؟« 
پژوهش مشابه دیگری در جستجوی نسبت میان معماری و دین 
اسلام و دیدگاه صاحب  نظران تاریخ  نگار، هنرشناسان دین  پژوه، 
و معماران در خصوص این نسبت است.40 پژوهش  هایی نیز به 
فهم نسبت معماری با دین به صورتی عام مبادرت ورزیده  اند، 
انسانی  را  فرهنگی  انسان  پژوهش ها  این  از  یکی  در  محدثی 
خویش  فرهنگ  کمک  به  را  دین  پیام  که  می کند  قلمداد 

می  فهمد و آن را عامل بروز دین در ظرف معماری می داند.41
صورت  به  که  پژوهش  هایی  انبوه  میان  در  آمد،  چنانچه 
خاص شامل نقد، تحلیل، و شرحِ فهم معماران و غیرمعماران از 
آراء الکساندر است و یا حاصل تحقیق هنرپژوهان، معماران، و 
غیرمعمارانی است که درصدد فهم معماری دینی هستند، فهم 
دینی  معماری  خصوص  در  صاحب  نظر،  معمار  این  الکساندر، 
در  نقیصه،  این  رفع  به منظور  است،  نگرفته  قرار  پرسش  مورد 
این پژوهش نگارندگان سعی کرده  اند به تحلیل فهم الکساندر 
از معماری دینی در خلال بررسی فصل صورت خداوند از جلد 

چهارم کتاب سرشت نظم بپردازند.

2. روش تحقیق
هدف  نظر  از  پژوهش  این  پژوهش،  پرسش  های  به  توجه  با 
لحاظ  از  است، همچنین  بنیادی ـ نظری  پژوهش  های  نوع  از 
گردآوری  روش  های  لحاظ  از  و  توصیفی ـ تحلیلی  ماهیت 
اطلاعات کتابخانه  ای است. راهبرد کلی این پژوهش نیز از نظر 

شیوۀ تجزیه وتحلیل کیفی محسوب می  گردد.

2. 1. ابزار سنجش
در این پژوهش   به منظور فهمِ الکساندر از معماری دینی لازم 
بود از لحاظ انتخاب ابزار و روش  های بررسی و تحلیل داده  ها 
چارچوب  فهم  برای  می  تواند  که  شود  توجه  روش  هایی  به 

36. فریتیوف شوان، مبانی هنر معنوی، 
مجموعه مقالات از نویسندگان مختلف 
)تهران: حوزۀ هنری ســازمان تبلیغات 
اســلامی، 1372(، 96- 100؛ شــوان، 
کاســت  ها و نژادها )تهــران: حکمت، 

.80-81 ،)1388
37. A.W. Pugin, Contrasts: Or, 
a Parallel between the Noble 
Edifices of the Middle Ages and 
CorresPonding Buildings of 
the Present Day (Cambridge 
Library Collection, Art and 
Architecture, Illustrated 
Edition, 1841).
38. Quinlan Terry, “Architecture 
& Theology”, In Theories and 
Manifestoes of ContemPorary 
Architecture (academy edition, 
Chichester, 1997): PP. 193-196.

39. محمدرضا رحیم  زاده، »پرســش از 
حقیقت معماری هنــدو«، خیال، ش. 2 

)تابستان 1381(: 85-78.
40. نادیــه ایمانی، »نســبت معماری و 
اسلام« )تهران: دانشگاه هنر، دانشکدۀ 

معماری و شهرسازی. 1401(. 
41. جلال محدثی، »نســبت معماری و 
دین« )تهران: دانشــگاه شهید بهشتی، 

دانشکدۀ معماری و شهرسازی، 1399(.
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از  اولیه،  مطالعات  اساس  بر  بنابراین،  باشد.  راهگشا  موضوع 
رویکرد  با  پدیدارشناسی42  کیفی، روش  بین روش  شناسی  های 
هرمنوتیک پدیدارشناسی43 یا پدیدارشناسی تأویلی، که بیشترین 
مناسبت را با ماهیت پژوهش داشته است، برای این پژوهش 
انتخاب گردید. در پدیدارشناسی، چگونگی راه مجال دادن به 
برای نشان دادنِ بی  واسطۀ خود مطالعه می  گردد.44 در  چیزها 
روش پدیدارشناسی منظور فهم، تفسیر، و تأویل مفاهیم برای 
رسوخ به عمق آنهاست و بر مینای آن توصیه می شود که همۀ 
شناخت انتزاعی گذشتۀ انسان از چیزها به طور موقت مشکوک 
باری دیگر  آغاز  از  تا  تعلیق گردد  به اصطلاح هوسرل  و  تلقی 
همه چیز به روش پدیدارشناسی وارسی شود. مشکوک انگاشتن 
شناخت موضوع تحقیق به معنی بی  اعتبار دانستن آن نیست؛ 
بلکه به معنای آن است که باید اعتبار آنها باری دیگر به نحو 
انضمامی )و نه انتزاعی( از سوی انسان و مطابق با نحوۀ التفات 

کنونی وی سنجیده شود.45 
صرفا  رهیافتی  به مثابۀ  پدیدارشناسی  معمولًا  کلی  باور  در 
توصیفی ـ تحلیلی شناخته می  شود، اما درواقع شامل چهار گرایش 
پدیدارشناسی  نخست  است.  متداخل  گهگاه  و  متوالی،  غالب، 
واقع  گرایانه46 که بر جستجوی ذوات کلی موضوعات تأکید دارد؛ 
دوم پدیدارشناسی تقویمی47 که با حذف مسائل مربوط به جهان 
طبیعیِ پیرامون، به تحلیل موضوع می  پردازد؛ سوم پدیدارشناسی 
برای  ابزاری  به مثابۀ  را  انسان  وجود  که  اگزیستانسیالیستی48 
پدیدارشناسی  چهارم  و  می  کشد؛  نقد  به  بنیادین  وجودشناسی 

هرمنوتیک.49
در  تفسیری ـ تحلیلی  وجوه  بر  تأکید  اخیر  مورد  این  در  که 
فهم و وجود است. در روش پدیدارشناسی هرمنوتیکی درواقع 
که  معانی  ای  است،  متون  پوشیدۀ  معانی  فهم  و  کشف  مراد 
پدیدارشناسی  اسپیگلبرگ،  باور  به  نیستند.50  آنی  قابل توصیف 
و  غایات  ظهور  برای  روشی  می  توان  درواقع  را  هرمنوتیکی 

مقاصد نهفته هستندگانی چون آدمیان دانست؛ چراکه در روش 
هرمنوتیک اساساً پژوهشگر می  کوشد تا از توصیف آنچه آشکار 

است فراتر رود و از معانی نهان پرده بردارد.51 
مقام یک  در  را  معماری  آثار مکتوب  اینکه  با فرض  حال 
»متن« بپذیریم؛ مخاطب اثر در جایگاه »مفسر« آن متن قرار 
دست  آن  از  نسبی  فهمی  به  خود،  دید  از  مفسر،  و  می  گیرد 
می  یابد. چگونگی فهم مفسر از این متن و تحلیل و تفسیر آن 

در محدودۀ پدیدارشناسی هرمنوتیک قرار می  گیرد.52 
وقتی بخواهیم با رویکرد پدیدارشناسی هرمنوتیکی به فهم 
معماری دینی مورد نظر الکساندر بپردازیم، با نوعی فهم، شرح، 
و روشن  سازی مفهوم معماری دینی نزد او سروکار داریم؛ چراکه 
اساساً پدیدارشناسی هرمنوتیکی با فهم سروکار دارد. در مسیر 
این فهم، مطابق با رویکرد پدیدارشناسانه، نخست افَهام و تفاسیر 
موجود نظری الکساندر از معماری دینی، چنانچه گفته شد، به 
یا  رد  را  موجود  مضامین  بی  آنکه  آمد،  درخواهد  تعلیق  حالت 
بی  اعتبار کنیم. در این تعلیق سعی خواهد شد از زوایای مغفول و 
مورد توجه معماری دینی نزد این معمار و ابعاد مواجهۀ وی با این 
معماری پرسش شود، پرسشی که با آن بتوان به زوایای مغفول 
آن توجه کرد و به نقد و بررسی و تأویل معانی نهان آن پرداخت.

2. 2. نمونه مورد مطالعه
در این پژوهش چنانچه آمد فهم کریستوفر الکساندر از معماری 
از  آخر  فصل  در  معمار  این  مکتوب  نظریات  بر  تکیه  با  دینی 
خداوند«  عنوان »صورت  با  نورانی  زمین  نظم:  کتاب سرشت 

تحلیل شده است.

3. مبانی نظری
منظر  از  دینی«  »معماری  و  دینی«  »هنر  عبارات  ازآنجاکه 
است،  خاصی  معنایی  بار  دارای  تخصصی53  اصطلاح شناسی 

42. Phenomenology
43. Hermeneutical 
Phenomenology

44. ســیاوش جمادی، زمینــه و زمان 
پدیدارشناسی )تهران: ققنوس، 1385.(، 

.405
45. محمود ارژمند، »اهلیت در مرمت« 
اصفهان،  هنــر  دانشــگاه  )اصفهــان: 

دانشکدۀ حفاظت و مرمت، 1395(: 56.
46. Realistic Phenomenology
47. Constitutive 
Phenomenology
48. Existential 
Phenomenology

49. زهــرا رهبر نیــا و آمنــه مافی تبار، 
هرمنوتیک  پدیدارشناســی  »مبــادی 
در چیدمان تعاملــی »وقتی چیزی رخ 
نمی دهد« اثر »ارنســتو نتو««، کیمیای 
هنر، دوره 4، ش. 15 )تابســتان 1394(: 

.35
50. پروین پرتوی، پدیدارشناسی مکان 

)تهران: فرهنگستان هنر، 1387(، 45.
جنبــش  اســپیگلبرگ،  هربــرت   .51
پدیدارشناسی )درآمدی تاریخی( )تهران: 

مینوی خرد، 1392(، 586.
واینســهایمر، هرمنوتیک  52. جوئــل 
فلســفی و نظریه ادبی: مروری بر آرای 
گادامر در گســتره هرمنوتیک )تهران: 

ققنوس، 1381(، 17.
53. terminology
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دید کریستوفر  از  این عبارات  از  تفسیر و فهمی  بیان هرگونه 
دین  باوری،  دین،  از  پژوهش  مراد  تبیین  نیازمند  الکساندر 
به منظور  همچنین  است.  دینی  معماری  و  هنر  و  معماری، 
برخی  فهم  ضرورت  دینی،  معماری  از  الکساندر  فهم  تحلیل 
واژگان که اساس اندیشه  های وی بر آنها استوار است، احساس 
می شود. به بیانی دیگر، فهم مقصود او از معماری دینی به فهم 
وی از کلماتی چون »ساختار«54، »حیات«55، »من«56، »عدم 
در  اساس  این  بر  دارد.  بستگی  »روح«58  و  انقطاع57ساختار«، 

مبانی این پژوهش به موارد یادشده خواهیم پرداخت. 

3. 1. تبیین مراد پژوهش از معماری دینی از طریق 
فهم دین، دین  باوری، و معماری 

و  یکسان،  کلی،  تعریفی  نمی  توان  اندیشمندان،  ادعای  بنابر 
جهان  شمول از دین عرضه کرد. بخشی از این تعدد در تعاریف 
اندیشمندان  از تنوع در مبادی و تفاوت در مدخل ورود  ناشی 
حوزه  های مختلف به موضوع دین است. مقولۀ دین با شبکه  ای 
سنت  های  تاریخ،  سیاست،  فرهنگ،  زبان،  چون  مفاهیم  از 
اجتماعی، و ... در ارتباط است59 و به همین دلیل در بسیاری 
از موارد که از دین سخن می  گوییم و یا با انتساب صفت دینی 
به موصوف خود، تعابیری چون هنر و معماری دینی را به کار 
می کنیم.  چیزی صحبت  چه  از  نیست  روشن  کاملًا  می  بریم، 
بنابر مطالب پیش گفته، در این پژوهش نیز در تلاش برای بیان 
فهمی جهان  شمول از دین و دین  باوری نیستیم، بلکه تنها مراد 
خویش را از مفهوم »دین« به وضوح بیان می کنیم تا پیش از 
عرضۀ تفسیر و فهمی از عبارت معماری دینی از دید الکساندر، 

مراد این پژوهش را نسبت بدین مفهوم به دست دهیم.
آیین، قانون و  دین در لغت  نامۀ دهخدا در معانی کیش و 
حق و داوری، حکم کردن، داوری و قضاوت، وجدان، خصایص 
مقیاس  در  دین  گویا  است.  آمده  معنوی  تشخص  و  روحی، 

فردی، نیرویی درونی )وجدان( است که در تعامل روح و جسم، 
بر اقلیم وجود انسان حاکم است و در مقیاس جمعی، نیرویی 
و  علمی(  و  شرعی  و  )عرفی  قانون  به اعتبار  که  است  بیرونی 
عرفان  در  است.60  حاکم  جامعه  بر  اجتماعی،  نهادی  قالب  در 
اسلامی دین حقیقتی واحد است و این حقیقت واحد گوهری 
الباطنی.  است دارای تجلیات سه  گانۀ ظاهری، باطنی، و بطن 
عرفای اسلامی سه  گانۀ شریعت، طریقت، و حقیقت و یا اسلام، 
ایمان، و احسان را برای دین آورده  اند. لایۀ باطنی دینْ همان 
حقیقت و وحدت شخصیۀ آن است و جلوه  های ظاهری، اگرچه 
به مثابۀ صدف61 مطرح می  شود، اما رقیقۀ همان حقیقت اسـت، 
پس هیچ  گاه  زوال نخواهد یافت. دین  باوری نیز حقیقتی سه لایه 
است که گوهر آن را شهود حق  الیقینیِ توحید عرفانی دانسته  اند؛ 
در  متناظرند.62  یکدیگر  با  دین  باوری  و  دین  گـوهر  بنابراین 
چنین درکی از دین، اگرچه برای دین به مثابۀ امری مشکک، 
اما دین همان  تعریف شده است،  مراتب و لایه  های مختلفی 
و  است  کرده  بروز  تعینات  این  در  تنها  و  است  واحد  حقیقت 
است که هدف  مرتبه  ای  و  است  آن  دینْ گوهر  واحد  حقیقت 
غایی تشریع شریعت و تقنین طریقت بوده است، و قرب و بعُد 
را مشخص  دین    باوری اش  مراتب  و  مقام  این گوهرْ  به  انسان 
می  کند.63 پس اگرچه عرفان اسلامی نظامی از دستورات باطنی 
و آداب ظاهری را پـیش روی انسـان می  نهد، اما هدف از بیان 
این دستورات، قوانین، و فرامینْ رسیدن به نهایت حقیقت و آن 

گوهر است.
 Religion ،دین در واژه  نامه  های دوزبانۀ فارسی به انگلیسی
ترجمه شده است. این کلمه در واژه  نامه  های یک  زبانۀ انگلیسی 
لانگمن، آکسفورد، و کمبریج در این معانی آمده است: 1( اعتقاد 
به پرستش یک خدا یا خدایان و هر نظام اعتقادی و پرستشیِ 
از این قبیل؛ 2( فعالیت  هایی مرتبط با عبادت خدا یا خدایان و 
شخصی  منظم  فعالیت  های   )3 معنوی؛  رهبر  یک  آموزه  های 

54. structure
55. life
56. I
57. Not-seParateness
58. SPirit

59. بیژن عبدالکریمی، پرسش از امکان 
امر دینی در جهان معاصر )پردیس: نقد 

فرهنگ، 1398(، 11-14.
60. محدثی، »نسبت معماری و دین«، 

.108
61. مســئلۀ »گوهر و صــدف دین«، 
ابعــاد آنها، و امکان تفکیــک این دو از 
یکدیگر از مســائل مورد بحث در زمینۀ 

دین  پژوهی است.
62. محمــد مهــدی گرجیــان و زهرا 
شریف، »گوهر دین و دین  داری از منظر 
عرفان اســلامی )با تأکید بر رابطه آن با 
مراتب هستی(«، («. فلسفۀ دین، سال 6، 
ش. 3 )پاییز 1388(: 71؛ هادی ربیعی، 
جســتارهایی در چیســتی هنر اسلامی 

)تهران: فرهنگستان هنر، 1393(: 55.
63. دین  پژوهانــی، چون محمد مجتهد 
شبســتری و عبـــدالکریم ســـروش، 
گوهر دیــن و دین  بــاوری را در تجربۀ 
دینــی می دانند و این تجربــه را نوعی 
احسـاس تلقی می کنند )محمد مجتهد 
شبستری، ایمان و آزادی )تهران: طرح 
نــو، 1376(، 57 و 118 و 119؛ حســن 
یوسفی اشــکوری، نقد و بررسی جنبش 
اســلام معاصر نوگرایــی دینی )تهران: 

قصیده  سرا، 1377(، 168 و 169(.
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مناسک،  مراسم،  تمامی  و  عقاید  از  خاصی  نظام   )4 مشتاق؛ 
یا  موضوعی  یا  چیز  به  خاص  علاقه  ای   )5 مربوط؛  وظایف  و 
Religion دو  از  این فهم  در  زندگی.  در  آن  از  تأثری خاص 
عام  معنای  در  می  شود  .  برداشت  خاص  و  عام  معنای  سطح 
این کلمه را می  توان هرگونه حوزۀ ذهنی یا عینی دانست که 
دین  تخصصی  معنای  دارد.  تقید  و  تعلق  آن  به  نسبت  انسان 
همان معنای عمومی آن است که بر اساس یک یا چند ویژگی 
خاص، همچون معتقدات و مناسک مبتنی بر مفهوم یا پدیده  ای 
محوری، مثلًا خدا و پرستش او، به محدوده مصداقی مشخصی 
با  انسان  ارتباط  می  توان  را  دین  دراین صورت  باشد؛  دلالتگر 
و  احترام  شایستۀ  یا  ملکوتی  معنوی،  مطلق،  مقدس،  چیزی 
این  و  ارتباط  این  از سنت  ها  بسیاری  در  دانست.  ویژه  تکریم 
فرد  ارواح،  خدایان،  به  گرایش  یا  رابطه  به صورت  ملاحظات 

انسانی، جهان طبیعت، یا پدیده  ای طبیعی بیان می  شود.64 
کریستوفر  فهم  تحلیل  پژوهش  این  در  هدف  ازآنجاکه 
الکساندر از معماری دینی است، در این بخش به فهم الکساندر 
از دین نیز در کتاب سرشت نظم نظر خواهیم داشت. الکساندر 
وی  است.  آورده   Religion را  دین  معادل  کتاب  این  در  نیز 
به تقلیل ادیان بزرگ به آموزه  ها، مناسک ظاهری، و شریعت 
آن و همچنین مغایرت بین عقاید اجتماعی و دنیوی و عادات 
فرهنگی65 با دین اشاره می  کند. به زعم وی هر دین دارای روح، 
گوهر، و جوهری66 است که تنها از طریق فهم آن می  توان دین 
را به زندگی و معماری وارد کرد. به باور او ارتباط بین دین و 
معماری در همۀ ادیان وجود دارد و ظهور این ارتباط در معماری 

در گرو فهم گوهر یا جوهر دین است.67
آمد،  انگلیسی  و  فارسی  زبان  در  دین  از  آنچه  به  نظر  با 
حقیقتی  با  انسان،  در  درونی  نیروی  یک  به مثابۀ  دین،  رابطۀ 
زندگی  اجتماعی  و  فردی  مختلف  ابعاد  که  احترام  شایستۀ 
پژوهش  در  بنابراین  می  گردد.  دریافت  می  کند،  متأثر  را  وی 

حاضر بر مبنای نظریات اندیشمندان این حوزه علی الخصوص 
اندیشه  های الکساندر در باب دین، دین به مثابۀ باوری عمومی 
و رابطه  ای درونی و باطنی بین انسان و خدا قلمداد خواهد شد 
که در اندیشه، کنش، و رفتار فردی و اجتماعی انسان به ظهور 
ارتباط  و  نسبت  دین یک  گوهر  یا  درحقیقت جوهره  می  رسد. 
با همان یگانه حقیقت فراتاریخی  انسان متناهی  بین  وجودی 
و  نامتناهی  حقیقتی  و  خدا،  متعالی،  امری  یا  هستی  قدسی  و 

استعلایی در نظر گرفته خواهد شد. 
بیان  به  و  است  انسان  با  متناظر  دین  گوهر  که  پذیرفتیم 
نسبت  درک  دین  پژوهان  است.  دین  باوری  برای  دین  دیگر 
سطح  در  را  نامتناهی  حقیقتی  و  متناهی  انسان  بین  وجودی 
فاهمۀ ملاک دین  باوری نمی  دانند؛ به طور مثال اگر این پرسش 
ما  فاهمۀ  و  آمد؟«  به وجود  کنیم که »جهان چگونه  را طـرح 
این  بیان  صرف  آفرید«،  خدا  را  »جهان  دهد:  را  پاسخ  این 
آنجایی  از  دین  باوری  و  دینی  تفکر  نیست.  دین  باوری  پاسخ، 
یابد  ارتقا  نظر صرف  و  فاهمه  سطح  از  فرد  که  می  شود  آغاز 
و بر اساس صیرورت و تحولی درونی، با لایه  های عمیق  تری 
از هستی خود68 یا جانش، با حقیقتْ پیوندی وثیق یابد، بدان 
ایمان داشته باشد، و این حقیقت را در احساس، اندیشه، کنش، 
و رفتار فردی و اجتماعی متجلی کند. روح دین  باوری و تفکر 
دینی درحقیقت معرفت قلبی و باطنی به دین، به کمال رساندن 
حال انفسی، و متعاقب آن بروز امر دینی در احساس، اندیشه، 
کمال  به  دستیابی  سپس  و  جمعی  و  فردی  رفتار  و  کنش، 
جمعی است، و در این مسیر تأکید بیش از اندازه بر اشکال و 
صور دین، ظواهر به اصطلاح دینی، و شریعت آن می  تواند به 
قربانی شدن نسبت آدمی با حقیقت دین منتهی شود و حیات 
دین  باورانه اش را به خطر اندازد69 و اگر تجلی امر متعالی و آن 
حقیقت استعلایی در کنش و رفتار انسان نباشد، رفتار او دینی 
کنش  و  رفتار  این  اگر  حتی  نمی  خوانیم،  دین  باورش  و  نیست 

64. محدثی، »نسبت معماری و دین«، 
109 و 110.

65. secular or social body of 
doctrine and cultural habits
66. Psychic center of religion
67. ChristoPher Alexander, 
The Nature of Order, vol. 4 
(California: Berkeley university 
Press, 2004) 84-91, 309, 314.

انســان  68. لایه  های عمیق هســتی 
در زبان حکمــت و ادب به »جان«، در 
ادبیات افلاطون به »روح«، و در لســان 
هایدگر بــه »دازاین« تعبیــر می  گردد 
)عبدالکریمی، پرسش از امکان امر دینی 

در جهان معاصر، 15(.
اسلام  بنیادگرای  تفکرات جریانات   .69
چون طالبانیسم، القاعده، و داعش نمونۀ 

تأکید افراطی بر شریعت دین است.
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نماز خواندن، روزه گرفتن، و  ادیان چون  ادای همان مناسک 
عبادت در کلیسا و کنیسه باشد. به همین ترتیب، سلام سادۀ 
یک استاد به دانشجو، فروخته شدن یک جنس در فروشگاه، و 
بیل زدن یک کشاورز در کشتزارش، درصورتی که این نسبت را 
در خود به ظهور رساند، دین  باوری است.70 بنابراین در چارچوب 
تجلی  و  آمد، ظهور  چنان  که  دین  باوری،  پژوهش،  این  فکری 
امری متعالی و حقیقتی قدسی بر ذهن، احساس، اندیشه، کنش، 
تبیین  به  این مقدمات  با  انسان است.  و رفتار فردی و جمعی 
مراد پژوهش از معمار دینی یا معمار دین  باور و معماری دینی، 

به خصوص بر مبنای نظریات الکساندر، خواهیم پرداخت. 
بنابر آنچه از دین و دین  باوری گفته شد، گوهر دین متناظر 
با وجود انسان است. به بیان دیگر وجود انسان   دین  باور گوهر 
انسان  وجود  از  ساحتی  در  دینی  امر  و  می  زند،  رقم  را  دین 
و  خودآگاهانه  را  حیات  از  درکی  آدمی  که  می  پذیرد  تحقق 
خاصی  نحوۀ  درحقیقت  دینی  امر  سرشت  برمی  گزیند.  آزادانه 
از مواجهۀ انسان با جهان است و زمانی انسان، در پس کثرتی 
همۀ  در  می  یابد.71  را  روشن  حقیقتی  فناپذیر،  واقعیت  های  از 
و  ذومراتب  هستی  جهان  اصیل،  معنوی  و  دینی  تفکر  سنن 
دارای مراتب گوناگون وجودشناختی است و متناظر با آن مراتب 
گوناگون آگاهی نیز وجود دارد؛ به این معنی که همۀ آگاهی  های 
مراتب  به  آگاهی  پایین  مراتب  بلکه  نیستند،  همسطح  بشری 
پایین وجود، و مراتب بالای آگاهی به مراتب بالای وجود تعلق 
انسان  آگاهی  از  معنوی سطحی  بنابراین خودآگاهی  می  گیرد. 
است.72 نظریات الکساندر نیز هم  جهت با این مطلب است. به 
اعتقاد او ادیان باید در پی آموزش یکی شدن و وحدت با جهان 
و هماهنگی با محیط اطراف به پیروانشان باشند. او معتقد است 
ارتباط  و  اطراف،  محیط  زمینه،  جهان،  من،  به  نسبت  آگاهی 
آن  مبنای  بر  می  توان  که  است  راهی  تنها  آن  با  پیوستگی  و 
معماری کرد.73 بنابراین به نظر می  رسد که انسان و به تعبیری 

معمار دین  باور کسی است که در نحوۀ مواجهۀ خود با جهان، 
را  روشن  حقیقتی  به  آگاهی  از  مراتبی  آزادانه،  و  خودآگاهانه 
متجلی می  کند و بسته به مراتب وجودی خویش و درجۀ کسب 

این آگاهی، توفیق بیشتری در این مسیر خواهد یافت.
انسان یگانه موجودی است که از نحوۀ هستی  ای برخوردار 
هستی  نحوۀ  باید  خودش  یعنی  »خود ـ برپا«ست،  که  است 
است  موجودی  یگانه  انسان  همچنین  بخشد.  تحقق  را  خود 
نحوۀ هستی خویش  تحقق  برای  گوناگونی  امکان  های  از  که 
این مقدمات می  توان گفت که تحقق  پایۀ  بر  است.  برخوردار 
دینی نحوه  ای از تحقق هستی انسان یا معمار است، پس انسان 
یا معمار دینی یا دین  باور انسانی نیست که پاره  ای از آموزه  ها و 
اندیشه  های دینی، اطلاعات تاریخی، و مفروضات فرهنگی را 
در فاهمه  اش دارد و یا به انجام احکام و شعائر دین می  پردازد، 
بلکه انسان و معمار دین  باور انسانی است که به گونه  ای خاص، 
یعنی بر اساس رابطه و نسبتش با آن ساحت ازلی، نحوۀ هستی 
انسانی  اش تحقق یافته است.74 از طرفی، انسان یگانه موجودی 
جهان  برابر  در  باشد،  داشته  قیام  جهان  در  می  تواند  که  است 
این  با  نسبتش  دربارۀ  خویش،  دربارۀ  جهان،  دربارۀ  بایستد، 
جهان، دربارۀ امر متعالی، خدا، و در یک کلام حقیقت پرسش 
کند. این پرسشگری از حقیقت جهان همان ساحتی است که در 
آن انسان به حقیقت انسان است و انسانیت انسان، یعنی جوهرۀ 
بنابراین امر دینی حاصل  اصیل انسانی، در آن ظهور می یابد. 
پرسشگری انسان و یگانه امری است که انسان در آن می  تواند 
عالی  ترین نحوۀ هستی  اش و شأن انسانی خود را متحقق سازد. 
زندگی دین  باورانه لبیک گفتن به ندای پرسشگر انسانی است 

که در پی قرب به یگانه حقیقت جهان است.75
با نظر به پیش گفته ها و ازآنجاکه معماری نیز به واسطۀ انسان 
دین  باور و در نسبت با مراتب دین  باوری اش رقم می  خورد، در 
یک جمع  بندی کلی معمار دین  باور را در این پژوهشْ معماری 

70. همان، 21-14.
71. همان، 292.
72. همان، 295.

73. Alexander, The Nature of 
Order, vol. 4, 84-91, 309, 314.

74. عبدالکریمی، پرســش از امکان امر 
دینی در جهان معاصر، 296-297.

75. همان، 296-297و 305-304.
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هستی  نحوۀ  ایمان،  مراتب  آزادانه  و  خودآگاهانه  که  می  دانیم 
انسانی  ، و رابطۀ درونی خویش را با خداوند از طریق پرسشگری 
از جهان و قواعد هستی و پرورش مراتب آگاهی خویش به آن 

حقیقت ازلی، باطن، و گوهر دین تقویت کند. 
یعنی  انگلیسی  زبان  در  معماری  معادل  طرفی،  از 
که  است؛  آمده  یونانی   Arkhitekton از   Architecture

 tekton به معنای مهتر، سرور، و رئیس، و Arkhi ترکیبی از
به معنای سازنده و نجّار است. کلمۀ Techne در یونان باستان 
بر فنون و صنایع اطلاق می  شد، چه صنایع هنری و چه صنایع 
کاربردی؛ البته تکنیک و صنعتی که در یونان شناخته شده بود 
با برداشت امروزی از کلمۀ صنعت و همچنین تکنیک تفاوت 
دارد. تکنیک و صنعت در یونان رخ  نمود و انکشاف حقیقت76 بود 

و در دنبالۀ جهان و طبیعت به شمار می  رفت.77 
سرشت  در  که  است  ساختاری  الکساندر  زعم  به  معماری 
آن مراتبی از حیات78 و روح وجود دارد. به تعبیر وی معماری 
جلوه  ای از »من« یا صورت خداوند79 است و حاصل در جهان 
یا  من  با  معماری  نزدیک  ارتباط  او  عقیدۀ  به  ماست.  بودن 
صورت خداوندی، بی  مرزی بین معماری و جهان، زمینه، محیط 
اطراف، و اتصال و پیوستگی با آن موجب ظهور درجات بالاتری 

از حیات در معماری می  شود.80 
کلمه  ای  نیز درحقیقت  فارسی  زبان  در  معماری  از طرفی، 
عربی و از ریشۀ »ع م ر« است. عَمر و عُمر به معنای زندگی 
و یا استمرار آن و زنده بودن و زنده ماندن است، و بر زندگی 
بسیاری،  و  فراوانی  کردن،  آباد  دراز، سکونت، ساختن،  و  زیاد 
خوب، و باکیفیت دلالت دارد. عمر درحقیقت فراتر از صرف بقا 
و ماندگاری است، و بر آبادی چیزی در طول زندگی و بر آن 
بنابراین  دارد.  آباد است، دلالت  و  زندگی، که سالم  از  بخشی 
ارزشی  معنایی  فارسی  زبان  در  را  معماری  معنای  می  توان 
دانست که بر مطلوب آبادی و کیفیت آبادکردن و ماندگار کردن 

و زنده نگه داشتن چیزها به کمک ساختن دلالت دارد. ازآنجاکه 
معماری در فرایند ساخت به وجود انسان وابسته است و فراوردۀ 
معماری نیز برای انسان است، معماری گوهری انسانی، مشکک، 
و ذومراتب می  یابد که در سطوحی از نسبت، کیفیت و ارزش 
و آبادی را برای زندگی انسان به نمایش می  گذارد.81 به بیانی 
دیگر، معماری با هدف ارزشی آباد کردن، ظرفی برای مظروف 
خود یعنی زندگی انسان می  سازد و اساساً علت وجودی آن جای 
دادن این مظروف به بهترین نحو ممکن در خود است، به بیان 
دیگر، ظرف معماری نه بر اساس مکان، بلکه بر اساس ظرفیت 
آن برای مظروف زندگی، به آبادی زندگی انسان می  پردازد و با 
نظر به مشکک بودن مراتب هدف ارزشی آباد کردن، معماری 
نیز ظرفیت و مراتبی در تحقق این هدف می  یابد. با این تفاسیر، 
معنا  بدین  این  می  نهیم،  معماری  را  ساخته  ای  نام  که  زمانی 
است که قائل به وجود باطنی در آن هستیم که از زندگی انسان 

نشئت گرفته است و هدف آباد کردن این زندگی را دارد.
آنچه در باب معنای معماری در زبان فارسی آمد، با نظریات 
مقدمات  بنابر  و  است  هم  جهت  نیز  معماری  باب  در  الکساندر 
پیشین، معماری دینی را نیز، با استناد به منابع موجود معماری  ای 
خواهیم پذیرفت که در هر اثر معماریِ معمار دین  باور )مطابق با 
تعریفی که آمد( متناسب با ظرفیت  های آن به ظهور می  رسد.82

3. 2. تبیین »ساختار«، »حیات«، »من«، »عدم 
انقطاع ساختار«، و »روح« نزد الکساندر

الکساندر در تعریف حیات از اصطلاح »پدیدۀ حیات«83 استفاده 
می  کند و تعاریف عصر خویش از این پدیده را کامل نمی  بیند. 
زنده  موجودات  بر  علاوه  را  بودن  زنده  و  حیات  تعریف  او 
و  رویدادها  و  بی  جان،  اشیای  زیست  محیطی،  پدیده  های  برای 
رفتارهای انسانی به کار می  برد و تلاش می  کند تعاریف موجود 
طریق  این  از  و  بخشد  وضوح  معماری  و  هنر  در  را  حیات  از 

76. Aletheia

77. فرح رامین، »هنــر؛ تنها راه نجات 
)نگاهی به فلســفه هنر هایدگر و نسبت 
آن بــا اندیشــه متفکران مســلمان(«، 
مشــرق موعود، دوره 6، ش. 21 )بهار 
1391(: 17-18؛ محمد مددپور، ماهیت 
تکنولوژی و هنــر تکنولوژیک )تهران: 

سوره مهر، 1384(، 59-60.
78. degrees of life
79. Face of God, وجهالله
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فهمی از معماری، معماری خوب، و معماری دینی عرضه کند.84
به زعم الکساندر هر اثر معماری یک ساختار است و حیات 
حیات  پس  است؛  نهفته  هرچیز  سرشت  در  که  است  کیفیتی 
می  تواند در یک فضا، ساختار، و اثر معماری ظاهر   شود. در نگاه 
او هر ساختار یا اثر معماری مراتبی از حیات را در خویش دارد 
و هرچه این ساختار یا معماری خوب  تر باشد، مراتب بالاتری از 

حیات را ظاهر می  کند.85 
ساختار،  هرچیز،  پس  در  »من«  یک  حضور  به  الکساندر 
با عناوینی چون خویشتن86، من،  را  اشاره می  کند و آن  اثر  و 
تجربه  ای  من  این  است  معتقد  او  می  آورد.  خداوند  صورت  و 
از جهان بودن ماست. در همه چیز هست و  عمیق و شخصی 
سبب می  شود آن چیز یا ساختار مرتبه  ای از حیات را به ظهور 
رساند. به بیان دیگر، هرچه آن چیز یا ساختار ارتباط و نزدیکی 
بیشتری با من داشته باشد، می  تواند درجات بالاتری از حیات 
را در خویش متجلی کند و انسان در مواجهه با چیزهایی که 
مراتب بالایی از منِ او را یادآور می شوند، ارتباط و تعلق بیشتری 

را احساس می  کند.87 
یا  اطراف  جهان  از  انقطاع  عدم  کیفیت  الکساندر  منظر  از 
و  من  با  چیز  یا  ساختار  آن  نزدیکی  به  منجر  می  تواند  زمینه 
از  ساختار  عدم انقطاع  شود؛  حیات  از  مراتبی  تجلی  درنهایت 
جهان بدین معنی که ساختار با جهان متصل، مرتبط، و یکپارچه 
است، از آن جدایی نمی  طلبد، و مرزی بین آن ساختار و جهان 
وجود ندارد؛ به بیان دیگر، جهان و ساختار ذوب در یکدیگرند.88 
الکساندر همچنین معتقد است که هر چیز دارای مراتبی از روح 
قابلیت ظهور و وقوع در  دارای  است و روح موجود در جهانْ 

چیزهاست:
صدای زنبورها، نسیم تابستان، تابش نور روی برگ   درختان، و 
عطر گرم علف همه دارای امکان ظهور روح است ... معماری، 
از روح است.  یا یک نقاشی دارای حد و مراتبی  جزئیات آن، و 

هنگامی که یک چیز به خوبی ساخته شود، تحقق فیزیکی، واقعی، 
و ظاهری روح در جهان است.89 

شود،  ساخته  به خوبی  چیز  یک  که  »هنگامی  وی  عقیدۀ  به 
تحقق مرتبۀ بالایی از روح در جهان است«90 و 

وقتی چیزی را می  سازیم باید به آنچه می  کنیم توجه داشته باشیم 
و خود را ملزم به طی مسیری کنیم که درنهایت آنچه ساخته  ایم 

تجلی روح باشد.91

4. تحلیل داده  ها
در این بخش به منظور تحلیل داده  ها، نخست نسبت و ارتباط 
بین معماری دینی با معماری، معماری خوب، و معماری در شأن 
خدا در نظر الکساندر تبیین خواهد شد، سپس ابعاد مواجهۀ او 
با معماری دینی و فهم آن ذیل سه وجهِ منتسب دین، خدا، و 
معمار خواهد آمد و درنهایت چارچوب مفهومی پیشنهادی برای 

معماری دینی از منظر الکساندر عرضه خواهد شد.

4. 1. وجود نسبت و ارتباط بین معماری دینی با 
معماری، معماری خوب، و معماری در شأن خدا در 

نظر الکساندر
اگرچه در نگاه نخست ممکن است به نظر رسد الکساندر هنگام 
مفهوم  به  التفاتی  خوب  معماری  یا  و  معماری  باب  در  سخن 
معماری دینی ندارد و اشارۀ مستقیمی بدان نمی  کند؛ چنان  که 
در سطوری از همین فصل نیز بودن در جریان اصلی برخی از 
زندگی  آبادی  سبب  را  اسلام  و  مسیحیت  مانند  بزرگ  ادیان 
نمی  داند،92 اما مطابق با آنچه در مبانی پژوهش در باب دین، 
این  الکساندر در  دین  باوری، و معمار دین  باور آوردیم، سخنان 
و  کرد،  دریافت  دینی  تفکر  مصداق  های  از  می  توان  را  کتاب 
نیز  خدا  شأن  در  معماریِ  یا  و  خوب  معماریِ  از  وی  تعابیر 
چشم  انداز دینی وی را، که مطابق با مراد این پژوهش از دین 

84. Alexander, The Nature of 
Order, vol.1, 30-40.
85. Ibid, 31-32.
86. self
87. Ibid, vol. 4, 5-7, 63-64.
88. Ibid, 307. 
89. Ibid, 302.
90. Ibid, 302, 303.
91. Ibid, 303.
92. Ibid, 314.
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و دین  باوری بوده است، نشان می  دهد. به بیان دیگر، فهم این 
معمار از معماری دینی با فهم وی از معماری خوب، معماری در 
شأن خدا، و یا به طورکلی معماری در هم آمیخته است. چنان  که 
در مبانی مربوط به این پژوهش آوردیم، جوهره یا گوهر دین 
احکام  از  پیروی  و  دین  ظاهری  شرایع  و  مناسک  ادای  نه 
انسان  ساخت، ناسوتی، و بشری؛ بلکه رابطه  ای درونی و باطنی 
بین انسان و خداست که دارای مراتب مختلفی است و به همین 
ترتیب معمار دین  باور را معماری نامیدیم که خودآگاهانه و آزادانه 
مراتب ایمان، نحوۀ هستی انسانی  ، و رابطۀ درونی خویش را با 
خداوند از طریق پرسشگری از جهان و پرورش مراتب آگاهی 
بدان و به گوهر دین تقویت گرداند و آن را در احساس، اندیشه، 
زندگی  اش  کلام  یک  در  و  اجتماعی  و  فردی  رفتار  و  کنش، 
متجلی کند. با مطالعۀ نظرات الکساندر، فهم این معمار از دین، 
حیات، معماری، و معماری خوب با مفروضات این پژوهش از 
دین، دین  باوری، و معمار دین  باور مطابق بوده است؛ چنان  که 
ظاهری  آموزه  های  با  بی  ارتباط  را  حیات  کیفیت  نیز  الکساندر 
ادیان و مناسک آن می  داند و کلیساها و آیین  های سازمان  یافته 
با  ارتباط  از هرگونه  بر مناسک ظاهری، دور  تأکید  به سبب  را 
جهان و قلمرو خدا معرفی می  کند. او ارتباط بین معماری و دین 
را می  پذیرد، اما این ارتباط را مبتنی بر گوهر دین و نه ظواهر 
آن، همچنین ارتباط بین انسان و جهان و عدم انقطاع از آن، و 
تسلیم شدن انسان در برابر امر متعالی   و خدا می  داند.93 همچنین 
مسیر  جزئیات  اگرچه  که  می  کند  اشاره  چنین  دیگر  جایی  در 
معنوی  ای پیمودنی در ادیان مختلف متفاوت است، اما همۀ آنها 
ارتباط  بر نماز و  واجد یک گوهر غایی هستند؛ اگر مسلمانان 
و  زنده،  موجود  به هر  بر عشق  دارند، مسیحیان  تأکید  با خدا 
بوداییان بر اندیشه  ورزی و تعمق؛ همۀ این آموزه  های درظاهر 
متفاوت دارای ویژگی اساسی مشترکی است و تمرینی معنوی 
غایی. گوهری  گوهر  به همان  دستیابی  برای  است  و تلاشی 

ترک  از طریق خودسازی،  به خدا  را رسیدن  آن  الکساندر  که 
نفسیات، و مواجهه با جهان و اگاهی به آن می  داند.94

مختلف  نقاط  دینی  معماری  از  نمونه  هایی  همچنین  وی 
غاز  بودایی  پاگودای  چون  آنها  از  بسیاری  تزیینات  و  جهان 
را  شارتر97  کلیسای  و  اصفهان96،  امام  مسجد  وحشی95، 
نمونه  هایی از معماری خوب و متعالی، معماری زنده، و معماری 
در شأن خدا می داند و در باب حیات در آنها و کیفیت یکپارچگی 
نمونه  های متعددی از معماری دینی با جهان، عدم انقطاع آنها 
از جهان در راستای پرورش مراتب آگاهی به جهان می  نویسد و 
اینها همه ناظر بر آنچه بوده است که در مبانی این پژوهش در 
باب دین و دین  باوری آمد. بنابراین می  توان بیان کرد که در نظر 
این معمار هرگز معماری خوب، معماری، معماری در شأن خدا، 

و معماری دینی از یکدیگر به طور قاطع قابل تفکیک نیستند.

4 . 2. ابعاد مواجهۀ الکساندر با معماری دینی و فهم آن
ضمن مطالعۀ فصل مورد نظر از کتاب الکساندر، نخست مواجهۀ 
او با مفهوم معماری دینی در خلال سه وجهِ منتسب شناسایی 
الکساندر در  بوده است.  این سه وجه دین، خدا، و معمار  شد. 
سطور مختلف این فصل گاه از طریق انتساب معماری دینی به 
دین و به صورت خاص جوهر ثابت ادیان، گاه از طریق انتساب 
آن به خدا، و گاه از طریق به دست دادن فهمی از معمار دینی 
و فضایل لازم برای این معمار، راهی به سوی تفهیم معماری 
فهم  به منظور  ادامه  در  می  جوید.  خویش  مخاطبین  به  دینی 
کریستوفر الکساندر از معماری دینی به تحلیل هریک از وجوه 

یادشده خواهیم پرداخت.

4. 2. 1. فهم معماری دینی از طریق انتساب آن به دین
در نگاه الکساندر ارتباطی گریزناپذیر بین معماری با دین وجود 
دارد.98 فهم این ارتباط را می  توان کلید فهم معماری دینی از 

93. Ibid.
94. Ibid, 35
95. Ibid, vol.1, 10-12.
96. Ibid, 40-44.
97. Ibid, vol. 4, 84-91.
98. Ibid, 314.
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نظر این معمار دانست.
به عقیدۀ الکساندر اگر متصور شویم که تنها با قرار گرفتن 
تاریخی مانند مسیحیت، اسلام،  ادیان  در جریان اصلیِ برخی 
یا بودیسم می  توانیم زندگی را در معماری به جریان درآوریم، 
درگیر تصوری نادرست هستیم. به زعم او درجۀ وجود زندگی 
در هر معماری و یا به صورت عام در جهان، به عقاید اجتماعی و 
دنیوی و عادات فرهنگی، که عموماً با نام دین شناخته می  شود، 
در  دین  فهم  در  انحرافی  وجود  به  الکساندر  ندارد.99  بستگی 
به  دین  تقلیل  انحراف  این  می  کند.  اشاره  معاصرانش  نظرات 
آموزه  ها و مناسک ظاهری و دنیوی ادیان تاریخی و واگذاردن 

روح و جوهر آن است. 
وی مدعی وجود ارتباطی بین دین و معماری است که در 
جوهر  و  روح  به  ارتباط  این  است.  ثابت  و  موجود  ادیان  همۀ 
ادیان مربوط است. او معتقد است این روح و جوهر به طور ذاتی 
در هر فرد و در جهان وجود دارد. به زعم الکساندر این جوهر 
که ارتباط بین ما و جهان را برقرار کرده است، موجب ظهور 

زندگی در معماری خواهد شد.
الکساندر روح دین عصر خویش را در معرض خطر می  بیند 
و وضعیت کلیساها و ادیان را به دور از هرگونه ارتباط درونی با 
زمین، جهان، قلمرو ماده و قلمرو خدا یا من معرفی می  کند.100 
او معتقد است آموزه  های ظاهری و دنیوی ادیان و رشته  های101 
مذهبی مربوط به آن در عصر وی به جای آموزش عدم انقطاع 
از جهان به مردم و حتی مهم  تر از آن، ایجاد تمایل در ایشان به 
این عدم انقطاع، به مردم آموخته است که خود را فراموش کنند 
نمی  توان ساخت، مگر  را  این در حالی است که هیچ چیزی  و 
توسط شخصی که تمایل به انقطاع از جهان نداشته باشد.102 او 
برای توصیف عدم انقطاع ساختار از جهان، عباراتی چون یکی 
شدن و ادغام با زمینه، وحدت با چیزها، ذوب شدن در جهان، 
و هماهنگی با محیط اطراف و جدانبودگی از جهان را به کار 

وحدت  از  باشکوهی  نمونۀ  به منزلۀ  را  زرد103  برج  و  می  گیرد 
معماری با جهان چنین معرفی می  کند:

برج زرد تا حدودی از کیفیت عدم انقطاع از زمینه برخوردار است 
که بسیار نادر است. برج در شخصی که آن را می  بیند احساس 
در  که همه چیز  نشان می  دهد  و  ایجاد می  کند  را  کامل  آرامش 
جهان خوب است. همه چیز به هم متصل و مرتبط است. هرچیزی 
جزئی از دیگری است. این احساس را ایجاد می  کند که هیچ چیز 
جدا نیست، همه چیز هماهنگ است ... هیچ محدودیتی در مرزهای 
آن وجود ندارد ... فراتر از دیوارهایش گسترش می  یابد. کاملًا با 
مسیرها، باغ  ها، و ساختمان  های فراسوی یکی شده و در آن ذوب 
می  شود. هیچ انقطاعی وجود ندارد. جهان پیرامون این چیز کاملًا 

یکی )یکپارچه( است.104 
حال می  توان به راحتی مدعی شد که اگر الکساندر به ارتباط 
ارتباط  این  می  کند،  اشاره  دین  با  تاریخ  معماری  بزرگ  آثار 
در  اثر  ساختن  برای  اساسی  پیش  شرط  یک  وجود  به دلیل  را 
جوهر ادیان بزرگ می  داند. این پیش  شرط همان یکی بودن و 
از رشته  های  اندکی  او در تعداد بسیار  وحدت105 است. به زعم 
وحدت،  بودن،  یکی  بر  دین  چون  تأکیدی  می  توان  دیگر 
جدانبودگی و عدم انقطاع از زمینه، جهان، چیزها، من، و خدا 
دارد  زندگی  که  ساختاری  هر  در  که  همین  هاست  و  یافت  را 
قابل مشاهده است.106 ذکر این نکته نیز اهمیت دارد که اگرچه 
الکساندر به تأثیر جوهر دین بر معماری قائل است، اما آن را 
مختص به دین مسیحیت نمی  بیند و همۀ ادیان را دارای این 

جوهر ثابت می  داند. 107
ظهور  که  گرفت  نتیجه  می  توان  فکری  منطق  این  تحت 
ارتباط بین معماری  زندگی در معماری دینی وابسته به ایجاد 
و جوهر ادیان است و معماری دینی نیز مطابق با جوهر ثابت 
ادیان بزرگ معماری  ای است که از کیفیت عدم انقطاع از جهان 

پیرامون و هماهنگی و یکپارچگی با آن برخوردار است.

99. Ibid.
100. Ibid.
101. disciPlines
102. Ibid, 309. 

اســت  اصطلاحــی  زرد  بــرج   .103
کــه الکســاندر آن را بــرای توصیف 
یــک معماری دینــی یعنــی پاگودای 
بودایــی غــاز وحشــی، که در جنوب 
استان  شاآنشی چین واقع است، به کار 
می  برد و آن را در کتاب سرشــت نظم 
نمونه  ای از معماری خوب معرفی می  کند.
104. Alexander, The Nature of 
Order, vol. 4, 307. 
105. One-ness
106. Ibid, 309. 
107. Ibid, 304. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%A2%D9%86%D8%B4%DB%8C
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4. 2. 2. فهم معماری دینی از طریق انتساب آن به خدا
مواجهه با معماری دینی به مثابۀ هدیه  ای به خدا و انتساب این 
معماری به او یکی از نکاتی است که می  توان آن را به کرّات در 

نظریات الکساندر در این فصل دید. 
ظهور  معماری  دینی،  در  روح  ظهور  الکساندر  عقیدۀ  به 
خداست. به طورکلی در نگاه وی یک معماری خوب دارای درجۀ 
بالایی از روح است. او معتقد است پس از ظهور و رخ  نمودِ روح، 
در آنی با خدا رودررو می  شویم. زمانی که این کیفیت در چیزها 
رخ دهد، انسان با خدا مواجه است و این نشانۀ وجود خدا در پس 
هرچیز نیست، ظهور روحْ ظهورِ خودِ خداست.108 او هدف نهایی 
همۀ ساخت  ها را آشکار کردن روح، دیدنی کردن خدا، و نمایش 

معنای نهایی حیات با سنگ و آجر می  داند.109 
الکساندر نه تنها معماری و به صورت خاص معماری دینی، 
بلکه همۀ چیزهای موجود در جهان را دارای امکان ظهور روح 
و خدا می  داند. کیفیت معماری دینی در نظر این معمار نیز در 
تناظر با میزان تحقق فیزیکی، واقعی و ظاهری درجاتی از روح 
اذعان می  دارد که درحقیقت در پس معماری  یا خداست. وی 
نوری است که خواه این نور را روح یا خدا بنامیم یا چیز دیگری 
نمایش  اندازۀ  و  حد  همان  به  باید  آن  میزان  تشخیص  برای 
یا  روح  این  اول  زعم وی  به  بنابراسین  متوسل شویم.110  خدا 
خدا امکان تعین دارد، و دوم در معماری خوب ظاهر می  شود. 
درحقیقت در نظر او معماری خوب نیز در نسبت با خدا قابل فهم 
است. به همین علت است که او معماری خوب را معماری ای 
می  داند که هدیه  ای برای خدا بوده و به خدا تعلق داشته باشد 
او ساخته  و ستایش  تسبیح،  بندگی خدا،  برای  و  انسان؛  نه  و 
به  پاسخ  الکساندر  آن.111  نه ستایش شدنِ سازندۀ  باشد،  شده 
یک سؤال اساسی را راه فهم درجۀ کیفیت معماری می  داند و 
آن هم این است که »آیا این چیز بهترین هدیه به خداست؟« 

چنانچه می  گوید:

وقتی ساختمانی می  سازم، وقتی حجم آن را می  یابم، وقتی روی 
فضای خارجی آن کار می  کنم، وقتی فرم آن را طراحی می  کنم و 
در مورد ارتفاع آن تصمیم می  گیرم، وقتی به احساس فضای داخلی 
و بخش سازه  ای فکر می  کنم، وقتی روی موقعیت اتاق  های اصلی 
روی  وقتی  می  کنم،  مشخص  را  راهروها  عرض  و  می  کنم  کار 
درها و سطوح کف کار می  کنم، هر بار و در هر موقعیت، از خود 
می  پرسم »کدام یک از کارهای متنوعی که می  توانم انجام دهم 

بهترین هدیه برای خداست؟«.112 

بنا بر آنچه آمد، می  توان نتیجه گرفت که الکساندر در تعبیر 
معماری بسان هدیه  ای به خدا دو نکته ی مهم را مد نظر داشته 
است: نکتۀ نخست اینکه او معتقد است اگر معمار همواره در 
نظر داشته باشد که ساختاری برای هدیه به خدا می  سازد، در 
تلاش خواهد بود که بهترین معماری را عرضه کند؛ پس این 
عملکردی  چه  با  و  انسان  کدام  برای  اینکه  از  فارغ  معماری 
ساخته شود، نخست و درنهایت متعلق به خداست. با این طرز 
شأن  در  معماری اش  که  است  تلاش  در  همواره  معمار  تفکر، 
خدا و در حد و اندازۀ ظهور و هدیه به او باشد. نکتۀ دوم اینکه 
الکساندر هر ساختار را واسطه  ای برای درک خدا و بندگی وی 
می  بیند. به بیان دیگر، به زعم وی معماری هدیه  ای به خداست، 
انسان  برای  را  خدا  بندگی  شرایط  می  تواند  که  دلیل  این  به 
تسهیل کند و بنده را به یاد خدا و تسبیح و حمد و ستایش وی 
بیاندازد. بنایراین معماری باید در حد و اندازه  ای باشد که این 
امکان را فراهم کند. با این تعابیر ساختاری که انسان را به یاد 
سازنده یا معمار بیاندازد و نه خداوند، نمی  تواند معماری دینی، 

معماری خوب، و به طورکلی حتی معماری باشد.
این  فکری  مکتب  در  که  می  رسد  به نظر  مقدمات،  این  با 
به  آن  انتساب  امکان  از  باید  دینی  معماری  فهم  برای  معمار 
خدا پرسید. در این فهم با یک پرسش اساسی مواجهیم و آن 
معماری  خداست؟«  به  هدیه  بهترین  معماری  این  »آیا  اینکه 

108. Ibid, 302. 
109. Ibid. 
110. Ibid, 316. 
111. Ibid, 304. 
112. Ibid, 310. 
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معماری  به مثابۀ یک  احتساب  و  مقام  این  به  نیل  برای  دینی 
خوب و بهترین هدیه به خدا، باید دارای مراتب بالایی از روح 
باشد، همچنین به خدا تعلق داشته باشد  و منادی حضور خدا 
حائز  نکته  این  ذکر  ساخته شود.  او  ستایش  و  بندگی  برای  و 
اهمیت است: الکساندر در شرایطی خدا و معماری دینی را به 
مکانیستی113  و  اثبات  گرایانه  دیدگاه  که  می  کند  منتسب  هم 
فزاینده  تلاشی  او  از  پیش  قرن  سه  علمی  اندیشۀ  بر  حاکم 
از  و  است  داشته  خدا  نام  به  چیزی  نبودن  »اثبات«114  برای 
بین معماری  ارتباطی  همین روی، بحث در خصوص هرگونه 
و خدا و مواجهه با معماری دینی از طریق انتساب آن به خدا 
نظر  به  متعصبانه116  شاید  حتی  غیرواقعی115 و  معاصرانش  نزد 

می  رسید.117 

4. 2. 3. فهم معماری دینی از طریق مواجهه با معمار
هنگام فهم معماری دینی مورد نظر الکساندر، نکته ای بارز در 
نظریات او به چشم می آید و آن هم تأکید بر فهم معماری دینی 

از طریق معمار و فضایل اخلاقی لازم برای اوست. 
الکساندر خلق حیات در یک ساختار را آخرین مرحلۀ فرایند 
ذهن  بین  پیوندی  و  ارتباط  است  معتقد  و  می  داند118  ساخت 
معمار و ساختمان وجود دارد و اینها یکدیگر را منعکس می  کنند. 
به بیانی، ساختمانی که حیات دارد، آینۀ ساختار ذهن، بدن، و 
خود معمار است.119 با این اوصاف برای تحلیل فهم الکساندر از 

معماری دینی، باید فهمی از معمار آن به دست دهیم.
الکساندر میزان حیات معماری را به وجود حالتی ذهنی در 
درون معمار نسبت می  دهد که در آن، معمار هر ساختمانی که 
می  سازد را به مثابۀ بهترین هدیه   به خدا می  داند.120 به زعم او 
صحبت در خصوص ساخت چیزی که بهترین هدیه به خداست، 
تفکرات دینی معمار  با دین و  ارتباط  ابتدا در  ممکن است در 
دین  باور قلمداد شود، اما هر معماری باید این کار را تنها برای 

این  با  انجام دهد.121  معماری خوب  به  و دستیابی  بهتر شدن 
معمار  و  معمار  الکساندرْ  به نظر  که  شد  مدعی  می  توان  تعابیر 
دین  باور از یکدیگر قابل تفکیک و تمیز نیستند و خلق معماری 
ادامه  در  داد.  نسبت  معماردین  باور  به  نمی  توان صرفاً  را  دینی 
برای فهم معماری دینی از منظر وی، از طریق مواجهه با معمار 

و نه معمار دین  باور وارد موضوع خواهیم شد.
معماری  به  نسبت  معمار  هر  قضاوت  الکساندر  عقیدۀ  به 
با ملاک بهترین هدیه به خدا بودن موجب می  گردد  خویش، 
که وی ظهور خودمحوری  های شخصی و تمایل به شهرت و 
تحسین شدن را در درون خویش دریابد و راه خلاص شدن از 
آنها را بیابد و فراتر از آنها را ببیند.122 درواقع، آنچه معمار را به 
به  باشد،  برای خدا  این حساس می کند که کارش یک هدیه 
حالتی در ذهن معمار می  انجامد که وی را از افکار خودستا و 
پوچْ دور می گرداند و مجبورش می  کند فروتن باشد.123 الکساندر 

می  گوید:
وقتی چیزی می  سازم از خودم می  پرسم که آیا این هدیه آن قدر 
فروتنانه است که بتواند بهترین هدیه   به خدا باشد؟ پاسخ به این 
سؤال حتی بی  فکری  های کوچک کار من را در معرض دید قرار 
می  دهد، خودمحوری  ها و تمایل من به تحسین شدن را وضوح 
می  بخشد و به من فرصت رهایی از آن را می  دهد. در هر لحظه 
از مراحل ساخت، با انتخاب  هایی روبه رو می  شوم که پاسخ به این 
سؤال مرا برای کارهایی که باید در مرحله بعد انجام داده شود 

راهنمایی می  کند.124 
چنانچه پیش تر نیز بدان اشاره شد، معمار تمایلی طبیعی به 
تحسین شدن و جلب توجه دیگران دارد. تمایل دارد که مردم 
ساخته اش را ببینند و دوست بدارند. تمایل دارد نام خود را بر 
روی اثرش بگذارد تا آن ساختمان با نام او شناخته شود، در یک 
نگاه کن«.  آنچه ساخته  ام  بگوید »به  دارد  تمایل  معمار  کلام 
ترغیب می  کند که  را  معمارْ وی  تمایل  این  الکساندر  زعم  به 

113. Positivistic and 
mechanistic view of the 
universe
114. Prove
115. non-factual
116. fanatic
117. Ibid, 314. 
118. Ibid, 303. 
119. Ibid, 314, 315. 
120. Ibid, 304. 
121. Ibid, 308. 
122. Ibid, 311-312. 
123. Ibid, 304, 311, 312. 
124. Ibid, 311. 
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ساختمانی چشمگیرتر و قابل شناسایی  تر بسازد تا به راحتی بتوان 
مقابل موجب  در  اما  کرد.  اشاره  آن  به  و  داد  را تشخیص  آن 
به معمار و معماری می  گردد؛ چراکه معمار در  آسیب رساندن 
نتیجۀ آن، تمایل به وحدت با جهان و زمینه و ذوب شدن در آن 
را به سویی می  نهد. ممکن است تمایل به جلب توجه به شهرت 
یک معمار بیانجامد، اما موجب می  گردد که وی فروتنی خود در 
انجام کارهای مورد نیاز در یک معماری خوب و متحد با جهان 
را با ذهنیتی که در هر لحظۀ معماری می  خواهد فریاد بکشد، 
جانشین کند125 و به همین سبب الکساندر معتقد است که معمار 
باید از توجه صرف به تمایلات و ایده  های شخصی پرهیز کند؛ 
چراکه ایده و خواستۀ معمار در زمان معماری باید فکر وی در 
خصوص معماری و کارش باشد و اینکه ساختمان چه باید یا 
ممکن است باشد. به زعم الکساندر تلاش برای بزرگ کردن 
تمایلات و ایده  های معمار یا دیگران و توجه صرف و اغراق  آمیز 

به آنها به آسیب معماری منجر خواهد شد.126 
حالت  یا  آن فضای ذهنی  است  معتقد  الکساندر همچنین 
روحی معمار، که در آن وی از خود می  پرسد آیا آنچه می  سازم 
می  تواند هدیه  ای مناسب برای خدا باشد یا خیر، منجر به پیدایی 
حالت روحی دیگری در او می  شود و آن هم آگاهی از زمینه و 

قلمرو جهان اطراف ساختار و وحدت با آن است.127
از نظر وی مسئلۀ »ایجاد« ساختاری که درنهایت از جهان 
به وحدت  تمایل  معماری که  از ذهن  تنها  نباشد،  اطراف جدا 
تمایلات شخصی خویش  و  باشد  داشته  درون  در  را  با جهان 
را کنار نهد نشئت می  گیرد.128 اگرچه به زعم او، زیبا و دشوار 
می  نماید، اما یکی شدن معمار با جهان لازمۀ معماری خوب و 
ساخت چیزی است که روح را آشکار می  کند و بهترین هدیه 

به خداست.129
از اوصاف فوق نشان داده است که در فهم  نتایج حاصل 
الکساندر از معماری دینی از طریق مواجهه با معمار آن، تمایزی 

به  معمار  هر  رجوع  ندارد.  وجود  دین  باور  معمار  و  معمار  بین 
درون و پرسش از امکان بهترین هدیه بودن معماری  اش برای 
خدا، علاوه بر اینکه ظهور روح و خدا در معماری و درنهایت 
پرورش  به  منتج می  شود،  را  آن  حیات  و  معماری خوب  خلق 
برخی فضایل اخلاقی در وی نیز می  انجامد؛ از تمایل معمار به 
خودمحوری  های شخصی و افکار خودستا چون شهرت، تحسین 
شدن، و جلب توجه پرهیز می  دهد و موجب پرورش فروتنی در 
معمار و متعاقب آن تمایل وی به وحدت معماری  اش با جهان 
آمد،  پیش  تر  چنانچه  می  گردد.  آن  از  معماری  انقطاع  عدم  و 
و  پیرامون  جهان  از  عدم انقطاع  کیفیت  از  نیز  دینی  معماری 
هماهنگی و یکپارچگی با آن برخوردار است. پس پرسش معمار 
از بهترین هدیه بودن معماری  اش برای خدا با پرورش   برخی 
فضیلت  های اخلاقی در وی، به خلق معماری دینی می  انجامد.

4. 3. چارچوب مفهومی پیشنهادی برای معماری 
دینی از منظر الکساندر

الکساندر  به فهم  با نظر  و  نتایج مطالعات پژوهش  بر  با تکیه 
از معماری دینی از طریق انتساب این معماری به دین، خدا، و 
با عنوان چارچوب فهم معماری  را  معمار، می  توان موارد ذیل 

دینی از منظر الکساندر بیان کرد:
یا جوهر  با گوهر  در نسبت  دینی  در معماری  زندگی  ـ ظهور 

ثابت ادیان است.
پیرامون،  جهان  از  عدم انقطاع  کیفیت  از  دینی  معماری    ـ 
آن  از  به عدم انقطاع  تمایل  و  آن،  با  یکپارچگی  و  هماهنگی 

برخوردار است. 
معنای  و  خدا،  روح،  از  مراتبی  ظهور  امکان  دینی  معماری  ـ 

نهایی حیات را فراهم می  کند.
ـ معماری دینی از کیفیت وحدت و یکپارچگی با جهان و تمایل 

به عدم انقطاع از آن برخوردار است.

125. Ibid, 304. 
126. Ibid. 
127. Ibid, 312. 
128. Ibid, 309. 
129. Ibid, 308. 
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ـ معماری دینی بهترین هدیه به خدا و منادی حضور اوست.
ـ معماری دینی به خدا تعلق دارد و برای بندگی و ستایش او 

ساخته می  شود.
معمار  اخلاقی  فضائل  پرورش  گرو  در  دینی  معماری  خلق  ـ 
چون  خودستایی  هایی  و  خودمحوری    از  معمار  )پرهیز  است 

شهرت، تحسین شدن، و جلب توجه(.

نتیجه  گیری
در نوشتار حاضر در پی آن بودیم که در خلال مطالعه و بررسی 
فصل »صورت خداوند« از جلد چهارم کتاب سرشت نظم، به 
مطالعه و تحلیل فهم الکساندر از معماری دینی بپردازیم. بنابر 
این معمار هرگز  آنچه گفته شد، نخست دریافتیم که در نظر 
معماری خوب، معماری، معماری در شأن خدا و معماری دینی 
از یکدیگر به طوری قاطع قابل تفکیک نیستند. مواجهۀ الکساندر 
مختلف  بعد  سه  از  کتاب،  از  فصل  این  در  دینی  معماری  با 
تشخیص داده شد: فهم معماری دینی از طریق انتساب آن به 

دین، خدا، و همچنین از طریق مواجهه با معمار.
نتایج حاصل از بررسی و تحلیل فهم الکساندر از معماری 
دینی از طریق انتساب این معماری به دین در نزد وی حاکی 
است که الکساندر در امتداد باور به وجود وحدت در جوهر ثابت 
ادیان بزرگ، معماری دینی را معماری  ای می  داند که از کیفیت 
آن  از  عدم انقطاع  به  تمایل  و  جهان  با  یکپارچگی  و  وحدت 
امکان ظهور  و  معماری  این  او خلق  زعم  .به  است.  برخوردار 

حیات در آن وابسته به ایجاد ارتباط بین معماری و روح و جوهر 
ادیان و پرهیز از تمایل صرف به آموزه  ها و مناسک ظاهری و 

دنیوی ادیان تاریخی است.
از  دینی  معماری  از  الکساندر  فهم  تحلیل  و  بررسی  در 
طریق انتساب این معماری به خدا، آنچه آمد ناظر بر تأکید این 
معمار بر فهم معماری دینی از طریق نسبتی است که در خلال 
یک پرسش اساسی بین این معماری و خدا می  یابیم: »آیا این 
معماری بهترین هدیه به خداست؟« معماری دینی در این مقام 
باید بهترین هدیه به خدا و منادی حضور او باشد، به وی تعلق 

داشته و برای بندگی و ستایش او ساخته شود.
درنهایت بررسی و تحلیل فهم الکساندر از معماری دینی از 
بعد مواجهه با معمار آن، نشان داده است که به عقیدۀ الکساندر 
با تأکید بر فهم معماری دینی از طریق معمار و پرورش فضایل 
هدیه  بهترین  امکان  از  پرسش  وی  مواجهیم.  لازم  اخلاقی 
فضائل  برخی  پرورش  موجب  را  خدا  برای  معماری    بودن 
و  معماری  در  و خدا  روح  معمار، که لازمۀ ظهور  در  اخلاقی 
درنهایت خلق معماری خوب و حیات آن است، می  داند. پرهیز 
معمار از خودمحوری   و خودستایی  هایی چون شهرت، تحسین 
شدن، و جلب توجه به پرورش فروتنی در معمار می  انجامد و 
متعاقب آن کیفیتِ وحدت معماری   با جهان و عدم انقطاع از آن 
حاصل می  گردد. این وحدت پیش تر در تحلیل فهم الکساندر از 
معماری دینی از طریق انتساب آن به دینْ لازمۀ خلق معماری 

دینی بود. 
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There are various interpretings of religious architecture today, often 
suggested by theologians and art scholars, and architects are influenced 
by these interpretings. These are sometimes too vague to clarify what 
the term means when it comes to architecture. Christopher Alexander 
is one of the author-theorist/architects who paid special attention to 
the concept of religious architecture. This is presented in the chapter 
'Face of God' from the fourth volume of his Nature of Order. The present 
research intends to analyse his interpreting of religious architecture 
in order to shed light on the matter for architects. The research is 
fundamental-theoretical in purpose, and qualitative in strategy. Also, 
the phenomenological method is used from a hermeneutic perspective, 
together with library methods for collecting data. The results show 
that Alexander's interpreting of religious architecture was attributed 
to religion, God and the architect. His belief in the unity of religions 
in essence, directed his interpreting towards the quality of unity, and 
the desire to integrate with the world. Alexander's interpretation of 
religious architecture is through a correlation raised by a fundamental 
question: 'Is this architecture the best gift to God?'. In his view religious 
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architecture has associations with the architect and his moral virtues, 
and their humbleness leads their architecture to integrate with the 
world and eventually to create religious architecture.
 Keywords: Religious architecture, Christopher Alexander, Religion, God, 
Architect.




